


جزء ۲۴

لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواْ تتََنََزَّ ِينَ قَالوُاْ رَبُّنَا ٱللَّهَّ  إنَِّ ٱلَّذَّ

واْ بٱِلۡۡجَنَّةِ ٱلَّتِِي كُنتُمۡ توُعَدُونَ بشِِۡرُ
َ
لَّاَّ تََخاَفُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ وَأ

َ
أ

فصلت، آیۀ 30

چقدر تحمل سختی‌ها، مشکلات و ناملایمات را داری؟ { 

فایده کوچ کردن را می‌دانی؟{ 

تا بحال کوچ کردی؟{ 

https://mastura.ir/b1/24a
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ُ ثُمَّ ٱسۡــتَقَمُٰواْ﴾ کســانی کــه گفتند پروردگار  ِينَ قاَلوُاْ رَبُّنَا ٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
ما الله‌ اســت ]و فهمیدند همۀ امورشــان "فقط" به دست خدا باید 
مدیریت بشــود[ و ســپس بر این حرف و عملشــان استقامت کردند 
لُ  ]و با وجود سختی‌های فراوان این مسیر، آن را رها نکردند،[ ﴿تتََنََزَّ
عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ﴾ قطعاً ملائکه به‌صورت پیوســته ‌و ‌مداوم بر آن‌ها 
لَّاَّ تََخاَفُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ﴾ ]تا بــه قلب آن‌ها الهام ‌کنند 

َ
نــازل می‌شــوند ﴿أ

واْ بٱِلۡۡجَنَّةِ  بشِِۡرُ
َ
که[ از آینده نترسید و برای گذشته ناراحت نباشید! ﴿وَأ

ٱلَّتِِي كُنتُمۡ توُعَدُونَ﴾ و این مژده بر شــما باد که ســرانجام به بهشــت 
خواهیــد رفت؛ همان بهشــتی که به آن وعده داده می‌شــدید. ]این 

سرانجام را از یاد نبرید تا بتوانید پایمردی کنید.[

https://mastura.ir/b1/24d
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فصل سخت

به فصل بهار دیده‌ای که با بارش باران بهاری، گل‌ها و ســبزه‌ها، چه 
حیــات، چه نشــاط و چه خرّمــی و چه طراوتــی پیدا می‌کننــد و البته 
هرچه دارند از رهگذر استقامت، صبوری، پایداری و بردباری است که 

در پاییز و زمستان از خود نشان داده‌اند! 
حــال قرآن‌ کریــم می‌گوید: فرشــته‌ها مثل همان بــاران بهاری بر 
مند، در آســتانۀ مــرگ اینگونه می‌بارند، 

َ
گل‌هــا، که همان خوبان عال

همــان خوبانــی که هرچه دارنــد از رهگذر پایداری و پایمردی اســت. 
یعنــی گفتنــد: خــدا، و دســت از او برنداشــتند، حتــی در آن اوقات و 
ایامی که ریشخند دیگران می‌شدند، هرگز نام خدا و یاد خدا از زبان 
و ذهن و زندگی و ضمیر آنان دور نشــد و با همۀ ســردی‌ها و با همۀ 

سختی‌ها، راه‌ خدا را پیش گرفتند و پِی‌گرفتند.
و همان‌طــور کــه به دنبال هر پاییز و زمســتانی، بهار و تابســتانی 
اســت، بهار و تابســتان آن‌ها هم فراخواهد رســید؛ یعنی کسانی که 
گفتنــد صاحب‌اختیار ما و اختیاردار ما، خداســت و پای این حرف هم 
پایمردی کردند و ایســتادند، فرشــتگان حق در آســتانه مرگ بر آنان 
فرود خواهند آمد. بهار آن‌ها آســتانۀ مرگ و احتضار اســت، درســت 

همان وقتی که برای بسیاری فصل پاییز و خزان است. 
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استقامت با ابزار هجرت

یکــی از آن دو شــرطِ ]پیروزی،[ ایمان اســت، اعتقــادی از روی آگاهی 
اســت، باوری اســت همراه با تعهدپذیــری، قبولی همــراه با تلاش و 
حرکت. این شــرط اول. شرط دوم صبر]است[. صبر یعنی چه؟ یعنی 
مقاومــت، از میــدان درنرفتــن، کار را در لحظــۀ حســاس و خطرناک 
رهانکردن. هر جا شما در طول تاریخ نبوت‌ها می‌بینید یک پیغمبری 
شکســت خورده از طاغوت زمان، برای خاطر این بوده که پیروانش، 

اطرافیانش، ایمان کافی یا صبر کافی نداشتند. 1
مســئلۀ هجرت مربوط می‌شــود به مسئلۀ ولایت، با آن وسعتی 
که مســئلۀ ولایت را ما اینجا مطرح کردیم2. اگر پذیرفتیم که می‌باید 
انسان همۀ نیروهایش، همۀ نشاط‌های جسمی و فکری و روانی او، 
بــا ارادۀ ولی‌الهی و والی مِــن قِبَلِ‌الله به‌کار بیفتد و خلاصه، انســان 
بایــد بــا جمیع عناصــر وجودش بندۀ خدا باشــد، نه بنــدۀ طاغوت؛ 
اگــر ایــن مطالب را مــا قبول داریــم و می‌پذیریــم، پس ناچــار، این را 
هــم بایــد قبول کنیم که اگر یــک جایی وجود ما و هســتی ما و همۀ 
نیروهــا و نشــاط‌های ما تحــت فرمانِ ولایــت الهی نبــود، بلکه تحت 
فرمــان ولایت طاغوتی و شــیطانی بود، تعهد الهی ما این اســت که 
مــا خودمــان را از قیدوبند ولایــت طاغوت رها کنیــم، نجات بدهیم، 
آزاد کنیم و برویم تحت ســایۀ پرمیمنت ولایتِ الله. خارج‌شدن از آن 

1. طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، جلسۀ20، ص581.
2. همان، جلسۀ28، ص793.
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ولایت ظالم و واردشــدن به آن ولایت عادل، اســمش هجرت است. 
می‌بینیــد که مســئلۀ هجــرت، یکی از مســائلی اســت کــه در دنبالۀ 

ولایت مطرح است.1
در مکــه، بیچــاره نمــازش را بــه‌زور می‌خوانــد، اگــر خیلــی حِدّت 
می‌کرد، در مســجدالحرام دو رکعت نماز می‌خواند، بعد هم مفصل 
کتــک نوشِ جان می‌کرد! دیگر نهایتِ مســلمانی این بود، نه بیشــتر 
از ایــن. بعد کــه هجرت کرد، آمد به ســرزمین آزاد، به هــوای آزاد، به 
جامعۀ اســامی، به تحــت ولایت الله و رســول‌الله، دید عجب جایی 
اســت اینجا! اینجا با آیۀ قرآن و تقوا و عبادت، مرتبۀ افراد مشــخص 
و معلوم می‌شود. هرکه بیشتر برای خدا جهاد بکند، او عزیزتر است 

در این جامعه.2

1. همان، جلسۀ28، ص794.

2. همان، جلسۀ28، ص816.

با صدای استاد سیدعلی خامنه‌ای بشنوید.

https://mastura.ir/b1/24g
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نگاهی به فصل ولایت و هم‌جبهگی

بحــث ولایت در ادامــۀ بحث نبوت و تتمه و ذیل همان بحث اســت. 
ولایــت همان چیزی اســت که اگر یک فــرد یا جامعه‌ای بــه آن ملتزم 
نباشــد، اگرچه همۀ عمر مشغول نماز و روزه باشد و همۀ اموالش 

را هم صدقه بدهد، باز هم لایق رحمت و غفران الهی نخواهدشد. 
ولایــت در ادبیات قرآنی به معنای به‌هم‌پیوســتگی، هم‌جبهگی و 
اتصال شــدیدِ یک عده انســان اســت که دارای یک هدف و فکر واحد 
هستند. پیغمبر برای پیشبرد اهدافش یک جبهۀ واحد درست می‌کند، 
جبهه‌ای که اعضایش همچون یک گروه کوهنوردی دســت‌ در دست 
هم و دوشادوش یکدیگر و کاملاً به هم‌ وابسته و متصل هستند. رمز 

بقا و پیروزی این جبهه، همین پیوستگی شدید آنان است. 
پس معنای ولایت، از یک ‌سو، اتحاد و پیوستگی شدید در داخل 
جبهۀ مؤمنین اســت و از ســوی دیگر، قطع پیوستگی و هم‌جبهگی 
با دشــمنان و معارضان می‌باشــد. پذیرش ولایــت، مودّت و محبت 
طاغــوت، بشــدّت توســط انبیای‌ الهی نهی‌شــده‌ اســت زیــرا این‌کار 

سبب نابودی جمع و جامعۀ مؤمنین می‌شود. 
البتــه متأســفانه کســانی در داخل جامعۀ اســامی هســتند که 
دائمــا دنبال پذیــرش ولایت کفار، برقــراری ارتباط و دوســتی با آنان 
می‌باشــند؛ ایــن انســان‌‌های بیمــار دل، ضربــات مهلکی بــه جامعۀ 

اسلامی وارد کرده‌اند.

خـــــــــــــــــلاصــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــصــــــــــــل
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ایــن ارتباط و به‌هم‌پیوســتگی صرفــا بین مؤمنین وجــود ندارد، 
رابطــۀ مــردم بــا ولی‌الهــی و حاکــم جامعــۀ اســامی نیــز بــا همــان 
‌پیوســتگی و اتصال شــدید اســت. حاکــم جامعۀ اســامی همچون 
ــم نیســت کــه حکومتــش در پــی 

َ
جبــاران و حاکمــان طاغوتــیِ عال

اســتضعاف مــردم باشــد. ولــیِ‌ّ الهــی، الهام‌بخــش و رشــد دهنــدۀ 
اســتعدادهای نهفتۀ تودۀ مردم است. اوست که یاد خدا را توسعه 
می‌دهــد، ثروت‌ها را عادلانه تقســیم می‌کند، نیکی‌ها را اشــاعه و از 

بدی‌ها جلوگیری ‌می‌کند.
مــردم بایــد با ایــن ولیِّ ‌الهــی ارتباط، اتصال و پیوســتگی شــدید 
داشــته باشــند و از او به عنوان عقل منوّر و مرکز فرماندهی جامعه 

تبعیت و اطاعت نمایند.
ایــن تبعیــت و اطاعت نیازمند ابزارهایی اســت کــه هجرت یکی از 
مهم‌تریــن ابزارهــای تحقق ولایت می‌باشــد. به‌واســطۀ هجرت، هر 
فرد مؤمن، پیوندهــای خودش را با جامعۀ طاغوتی قطع می‌کند و 

پیوندهای جدیدی با مؤمنین و ولیِّ ‌الهی برقرار می‌کند. 
نهایتــا پیروزی و فتــح کامل انبیا، نیاز به اســتقامت فرد و جامعه 
اســامی دارد. آنچــه ســبب اســتقامت در جامعه می‌شــود، همین 
عنصــر ولایت اســت. غلبه بــر ســختی‌ها، دشــمنی‌ها، کینه‌توزی‌ها، 
مشــکلات اقتصادی و غیره امکان‌پذیر نمی‌باشد مگر با هم‌بستگی 

و تعامل برادرانۀ همۀ عناصر یک جامعۀ ایمانی. 
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